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ها و اصطلاحات رايج در زبان  تغييرات معنايي واژه بررسي

زندان با توجه به متغيرهاي اجتماعي جنسيت، سن، 

  تحصيلات، موقعيت اجتماعي
  

  3محمدرضا اروجي ،2آبادي ، آمنه مسن* 1بهزاد رهبر

 
 شناسي دانشگاه علامه طباطبائي، تهران، ايران.. استاديار گروه زبان1

 شناسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان، زنجان، ايران. ان. استاديار گروه زب2

  .رانيا زنجان، ،ي واحد زنجاندانشگاه آزاد اسلامشناسي،  زبانگروه  . استاديار3

  
  27/10/96پذيرش:                                                 21/07/96دريافت: 

  

  چكيده
شناختي،  شناختي، روان نظر جامعه ت رايج در اين زبان از ها و اصطلاحا مطالعة زبان زندان و واژه

هاي  شناختي داراي اهميت است. هدف از پژوهش حاضر آن است كه يكي از جنبه شناختي و جرم زبان

ها و اصطلاحات  ترين تغييرات معنايي واژه مهم گونة زباني زندان، يعني جنبة معنايي را بررسي كند و مهم

اني را با توجه به چهار متغير اجتماعي جنسيت، سن، تحصيلات و موقعيت اجتماعي رايج در اين گونة زب

هاي مشاهدة عيني و مصاحبه استفاده شده است.  هاي پژوهش از روش واكاوي كند. براي گردآوري داده

زن  زندانيان رايج در زبان اصطلاح 496 و مرد زندانيان اصطلاح رايج در زبان 615ها شامل  اين داده

ها نفر آن 20نفر بود. از اين تعداد،  70مورد). تعداد كل زندانياني كه مصاحبه شدند،  1111ت (مجموع اس

 حصار، قزل شهر، ها مرد و از چهار زندان رجايينفر آن 50زن و همگي از زندان شهر ري بودند. 

ير معنايي رايج در هاي پژوهش بيانگر آن است كه چهار گونه تغي بزرگ بودند. يافته تهران فشافويه و

زبان زندان شامل تغيير استعاري، تغيير مجازي، تغيير كنايي و تنزل معنايي بيشترين تأثيرپذيري را از 

  تر تحت تأثير جنسيت و سن هستند.دو متغير اجتماعي تحصيلات و موقعيت اجتماعي دارند و كم

  

  نايه، تنزل معنايي.زبان زندان، تغيير معنايي، استعاره، مجاز، كهاي كليدي:  واژه
 

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  58-33، صص1399 خرداد و تير)، 56(پياپي  2، ش11د
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  . مقدمه و بيان مسئله1
هاي سني،  هاي مختلف اجتماعي است كه با مشخصه زندان نيز مانند جامعه، متشكل از گروه

هاي اجتماعي،  ها خلاف جامعه موقعيتشوند؛ اما در زندان جنسي و نژادي از هم متمايز مي

و غيررسمي محكومان مؤثر بندي رسمي  شغلي، تحصيلي، اقتصادي سياسي و ... در طبقه

هاي ديگري همچون بزه ارتكابي، مدت محكوميت،  واسطة مشخصهها در زندان به نيست. گروه

ها و  گويند و واژه گيرند. گونة زباني كه زندانيان به آن سخن مي زبان، قوميت و سن شكل مي

ور توجه و پژوهش برند، موضوعي درخ كار ميوگو با يكديگر بهويژه در گفت اصطلاحاتي كه به

هاي زباني رايج در فضاي بيرون از زندان متفاوت  چنان با گونه است. اين گونة زباني گاه آن

اند  است كه فهم آن براي افرادي كه تجربة زندان ندارند و در معرض اين گونة زباني نبوده

توان  را مي» حبس بلندگو«و » مشامي«، »باز بودن رأي«كند. براي نمونه، اصطلاحات دشوار مي

ها را در گفتار زندانيان آزادشده در هنگام پيگيري امور اداري خود نام برد كه پژوهشگران آن

  اند: مشاهده كرده

 رأي كه كني كاري توني مي مونده حبسش از ماه شش كه من همسر براي.....  الف). خانم

د از زندان آزاد شوند؛ توانن ؟ (رأي باز شدن: وضعيت زندانياني كه با حكم قاضي ميشه باز

عوض، بايد از صبح تا غروب در مكاني تحت كنترل كار كنند و بعد از آن آزادند كه به ولي در

  خانه بروند).

! (مشامي: مواد مخدري كه از طريق بيني استنشاق و مشامي زنه، اونم مي مواد ب) فلاني

  شود). مصرف مي

 زنداني و تحمل شود انتها تا بايد كه (حبس بلندگو: حبسي !داره بلندگو حبس ج) شوهرم

  در زندان بماند). عفوي هيچ بدون را خود محكوميت مدت تمام

 ضرب موارد از برخي به هاي خود پژوهش و مطالعات اثناي در علاوه بر اين، پژوهشگران

 يا يكديگر با زندانيان وگويگفت هنگام در ايجادشده هاي تفاهم سوء از ناشي خودزني و جرح و

 برخورد معيار جامعة با آزادشده زنداني بين تعامل و تفاهم وجود عدم از متعددي واردم

ها را گونة زباني خاصي دانست  توان زبان مورد استفاده در زندان اند. بر اين اساس، مي كرده

هاي  واژي و معناشناختي خاص خود را داراست و با گونههاي آواشناختي، ساخت كه ويژگي

  شود. فهمي منجر مي ه آنچنان متفاوت است كه گاه به عدم تفاهم يا كجرايج در جامع
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دليل اينكه اهميت زبان را در نزد مطالعة زبان زندان هم مهم است و هم ارزشمند؛ نه تنها به

دليل اينكه به ما كمك دهد؛ بلكه به زندانيان براي كنار آمدن با شرايط زندگي در زندان نشان مي

) ibid( مايربه باور  ).Mayr, 2013اجتماعي زبان را بهتر و بيشتر بشناسيم ( كند كاركردهاي مي

فرهنگ و زبان حاكم بر زندان تأثير بسزايي بر رفتار زندانيان دارد و از اين رو، اگر مسئولان 

زندان و مسئولان قضائي به مطالعة دقيق زبان زندانيان بپردازند و با آگاهي از اين زبان با 

ها جلوگيري  توان تا اندازة زيادي از بروز خشونت و ناهنجاري در زندان فتار كنند ميزندانيان ر

واژي، نحوي و معنايي آن هاي آوايي، ساخت نتيجه، آشنايي با زبان زندان و شناخت جنبهكرد. در

  شمار آورد.توان گامي مهم در راستاي اصلاح زندان و بهبود وضع و رفتار زندانيان به را مي

هاي آنان جزئي از جامعه هستند و با ديگر افراد جامعه در تعامل و نيان و خانوادهزندا

دنبال آن هنجارها و دهد و به ها نوع خاصي از رفتارها را شكل ميارتباط هستند. گونة زباني آن

اي از  ساز پاره هاي متعادل و متعارف جامعه هماهنگي ندارد، زمينه هايي كه با شيوه ارزش

شوند. آشنايي با زبان زندانيان براي مسئولان  شناختي و ضداجتماعي مي ي آسيبرفتارها

ها و ديگر كساني كه در مراكز درماني و حمايتي و ساير مراكز و نهادهايي كه به هر  زندان

  طريقي با زندانيان يا آزادشدگان از زندان در ارتباط هستند، مفيد و حتي شايد ضروي باشد.

شناختي بر روي گونة زبان زندان  موضوع و نظر به خلأ مطالعات زبانبا توجه به اهميت 

گيرد،  شناسي اجتماعي انجام مي در داخل كشور، در پژوهش حاضر كه در چارچوب زبان

ها و اصطلاحات  كوشيم به جنبة معنايي اين گونة زباني بپردازيم و تغييرات معنايي واژه مي

ه چهار متغير اجتماعي جنسيت، سن، تحصيلات و موقعيت رايج در اين گونة زباني را با توجه ب

اي در خصوص مطالعات مربوط به  اجتماعي واكاوي كنيم. اميد است كه با اين كار باب تازه

ويژه زبان زندان گشوده شود و با شناسايي ابعاد گوناگون اين گونة زباني بتوان به  زندان و به

  روي ذهن و زبان زندانيان دست يافت. درك بهتري از شرايط زندان و تأثير آن بر

ترين تغييرات معنايي  . مهم1گويي به دو پرسش اساسي است:  اين پژوهش در پي پاسخ

رابطة اين تغييرات معنايي با چهار متغير  2ها و اصطلاحات رايج در زبان زندان كدامند؟،  واژه

ضية ما دربارة رابطة جنسيت، سن، تحصيلات و موقعيت اجتماعي زندانيان چگونه است؟ فر

ميان تغييرات معنايي و متغيرهاي اجتماعي اين است كه تغييرات معنايي با همة متغيرهاي 

  گفته رابطة معنادار دارند. پيش
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  . روش پژوهش2
 حصار، قزل شهر، شهرري، رجايي اين پژوهش بر روي زبان زندانيان زن و مرد در پنج زندان

انجام گرفته است. انتخاب اين پنج  البرز و تهران هاي تاناس در واقع بزرگ تهران فشافويه و

هاي  رسي آسان براي پژوهشگران بوده و دادهدليل دستصورت گزينشي و بهزندان به

 در كيفرشان تحمل براي سال 5 از بيش مدتبه كه زندانياني است پژوهش برگرفته از گفتار

انجام گرفته  گزينشي روش به هدف جامعة زا برداري اند. نمونه برده سر ميها به اين زندان

هاي  روش از ها داده گردآوري براي موردنظر، زندان تعيين از پس كه صورت است؛ بدين

شده  استفاده برداري يادداشت و مصاحبه محل، در حضور عيني از طريق مشاهدة بر مبتني

است.  شده اريصدابرد صوت ضبط دستگاه از سوي مشاهدات موارد، برخي البته، در است.

زنداني مرد  50زنداني زن از زندان شهر ري (كه زندان ويژة بانوان است) و  20مصاحبه با 

 15بزرگ ( تهران نفر) و 10فشافويه ( نفر)، 15حصار ( قزل نفر)، 10شهر ( هاي رجايي از زندان

 ها، واژه از مورد 615نهايت، از طريق مشاهده و مصاحبه، تعداد نفر) انجام گرفت. در

-زن به زندانيان مورد از زبان 496 و مرد زندانيان زبان در كار رفته به اصطلاحات و عبارات

صورت كيفي و كمي تحليل و بررسي شد. البته، ناگفته پيداست كه بسياري از دست آمد كه به

  هاي رايج در گفتار مردان و زنان زنداني با يكديگر مشترك است. واژ

شوندگان را به تفكيك جنسيت، سن، تحصيلات و موقعيت  احبهتعداد مص 1جدول شمارة 

شوندگان به سه گروه تقسيم شدند: جوان (از  دهد. از لحاظ سني، مصاحبه اجتماعي نشان مي

سال). از نظر سطح  65تا  51سال (از سال) و كهن 50تا  31سال (از سال)، ميان 30تا  18

سواد، زيرديپلم، ديپلم و ليسانس و بالاتر  شوندگان به چهار گروه بي تحصيلات، مصاحبه

نهايت، از نظر موقعيت اجتماعي، به سه گروه موقعيت اجتماعي پايين، تقسيم شدند و در

  متوسط و بالا تقسيم شدند.
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 شوندگان به تفكيك جنسيت، سن، تحصيلات و موقعيت اجتماعي تعداد مصاحبه :1جدول 

Table 1: Number of interviewees by gender, age, education, and social status 
 

ت
سي
جن

  

  موقعيت اجتماعي  تحصيلات  سن
جوان

  

ميان
سال

  

كهن
سال

  

بي
سواد

زيرديپلم  
  

ديپلم
  

س و 
سان

لي

بالاتر
پايين  
ط  

س
متو

  

بالا
  

  15  17  18  14  11  10  15  15  15  20  مذكر

  5  6  9  5  5  5  5  6  6  8  مؤنث

  20  23  27  19  16  15  20  21  21  28  مجموع

  

اين مقاله از پنج بخش تشكيل شده است. در بخش نخست، ابتدا به بيان مسئله، اهميت و 

ها پرداختيم و سپس روش پژوهش را بيان كرديم  ها و فرضيه ضرورت پژوهش و نيز پرسش

در بخش دوم، مروري كوتاه بر پيشينة پژوهش خواهيم داشت. در بخش سوم چارچوب نظري 

ها خواهيم پرداخت و تغييرات  خش چهارم، به تحليل و بررسي دادهشود. در بپژوهش ارائه مي

گفته واكاوي خواهيم كرد. سرانجام، در بخش  معنايي را بر اساس متغيرهاي اجتماعي پيش

  گيري پژوهش را ارائه خواهيم كرد. پنجم، نتيجه

  

  . پيشينة پژوهش3
پژوهشگران قرار گرفته است. ها و زواياي گوناگون مورد بررسي  زبان زندان تاكنون از جنبه

اند (براي  ها كرده نامه ها و اصطلاحات رايج در زبان زندانيان را وارد واژه نگاران واژه واژه

شناسان زبان زندان را از  شناسان و جرم . جامعه) Green, 2011; Lighter, 1994نمونه، 

م نقشة نظام اجتماعي شناختي بررسي كرده و آن را براي ترسي شناختي و جرم ديدگاه جامعه

شناسان و  )؛ مردمBondeson, 1989; Einat & Einat 2000 ،اند (براي مثال كار بردهزندان به

اند (براي  شناسان به بررسي كاركردهاي ارتباطي، اجتماعي و فرهنگي زبان زندان پرداخته زبان

را از ديدگاه شناسان آن  ا؛ روان) Encinas, 2001; Looser, 2004; Mayr, 2013نمونه،

) و تحليلگران گفتمان نيز به تحليل Mathew, 2013اند (براي نمونه، شناختي بررسي كرده روان

  ).Mayr, 2004اند (مانند،  گفتمان حاكم بر زندان پرداخته
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) به بررسي گونة واژگاني مورد استفاده از سوي زندانيان زن Simelane, 2016سايمليَن (

ب آفريقا پرداخته است. هدف اين پژوهش، بررسي اين موضوع در كشور سوازيلند در جنو

بوده است كه آيا زندانيان زن براي آنكه خود را جدا از جامعة معيار (جامعة غالب) نشان دهند، 

برند كه افراد خارج از  كار ميزنند و اصطلاحاتي به هاي زبان خود مي دست به تغيير واژه

هاي پژوهش نشان داد كه اين زندانيان از  اشند يا خير. يافتهها نبجامعة زندان قادر به درك آن

بانان، افسران پليس و مردم بيرون از جامعة كنند كه زندان ها و اصطلاحاتي استفاده مي واژه

خواهند  ها را متوجه شوند. دليل اين كار عمدتاً اين است كه زندانيان ميزندان نتوانند زبان آن

باشند و خود را مستقل و جدا از اولياي امور زندان نشان دهند.  هويت زباني مستقلي داشته

هاي نيوزيلند، به گردآوري بيش از  ) از طريق مصاحبه با زندانيان زندانLooser, 2004لوسر (

پرداخته است.  2000تا  1996هاي  واژه و اصطلاح رايج در زبان اين زندانيان طي سال 3000

ها تا حد ممكن به بررسي خاستگاه و اصطلاحات و تعاريف آننامة خود علاوه بر  وي در واژه

هايي از زبان زندانيان  ريشة اين اصطلاحات نيز پرداخته و براي هر يك از اصطلاحات، مثال

  ارائه كرده است.

هاي ديگر بر روي زبان زندان  هاي بسياري كه در كشورهاي ديگر و زبان با وجود پژوهش

گرفته است، طبق بررسي نگارندگان، تاكنون در كشور ايران و زبان و ابعاد گوناگون آن انجام 

شناختي بر روي اين موضوع انجام شده است. يكي از اين  فارسي تنها دو پژوهش زبان

) است كه در آن به بررسي 1390آبادي ( نامة كارشناسي ارشد مسن ها مربوط به پايان پژوهش

شناسي  فرديس از ديدگاه زبان ندامتگاه و حصار لقز اوين،  زبان زندانيان مرد در سه زندان

 نمودهاي زندانيان، زبان بر زندان محيط تأثير بررسي اجتماعي پرداخته است. وي ضمن

مطالعه كرده و  جامعة زندان تأثير تحت آوايي و واژگاني معنايي، سطوح آن را در شناختي زبان

 در آوايي و واژي معنايي، تغييرات وززندان سبب بر بر حاكم شرايط و دريافته است كه محيط

) است. اين پژوهشگران 1395آبادي ( شود. پژوهش ديگر، كتاب رهبر و مسن زندانيان مي گفتار

اند از اين رهگذر  اند و كوشيده شناسي اجتماعي به مطالعة زبان زندان پرداخته با رويكرد زبان

هاي زبان  تري از نقش دان و درك كاملهاي زيرين جامعة زن تري از لايهبه شناخت بهتر و بيش

ها و اصطلاحات مورد استفاده در زبان زندانيان مرد در  اي از واژه ها مجموعهدست يابند. آن

ها واژي و معنايي آنهاي واجي، ساخت ترين ويژگي چند زندان استان تهران را گردآوري و مهم
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  اند.را بررسي كرده

نسبت به زبان زندان در ايران تاكنون تا اندازة  شناسي اگرچه پژوهشگران حوزة زبان

شناسي به موضوع زندان و زندانيان توجه  اند؛ولي پژوهشگران حوزة جامعهزيادي غفلت كرده

اند. از كارهايي  هايي از زندگي در زندان و مسائل دربارة آن پرداخته اند و به بررسي جنبهكرده

) و نيز 1392، 1387، 1382)، شمس (1387ان عبدي (تو كه در اين زمينه انجام گرفته است، مي

ها با محور مقاله، از بحث بيشتر دربارة دليل عدم ارتباط كار آن) را نام برد كه به1388هاشمي (

  كنيم. ها خودداري ميآن

  

  . چارچوب نظري4
هاي اصلي و گستردة  شناسي اجتماعي كه يكي از شاخه پژوهش حاضر در چارچوب زبان

 & Richards( اشميت و گيرد. از ديدگاه ريچاردز سي امروز است، انجام ميشنا زبان

Schmidt, 2010: 537( با ارتباط در زبان مطالعة اجتماعي عبارت است از شناسي زبان 

 و قوميت جنسيت، سن، تحصيلات، سطح اجتماعي، طبقة همچون اجتماعي عوامل و متغيرها

است كه رابطة ميان ساختار زبان و ساختار جامعه آن. در اين چارچوب كوشش بر اين  مانند

  جمله عوامل اجتماعي بر ساختار زبان مطالعه شود.بررسي شود و تأثيرات ساختار جامعه و از

شناسي اجتماعي، به بررسي  در پژوهش حاضر، كوشش بر اين است كه در چارچوب زبان

رداخته شود. تغيير معنايي به هر ها و اصطلاحات رايج در زبان زندان پ تغييرات معنايي واژه

ها ممكن است  شود. در اثر تغيير معنايي، واژه ها گفته مي گونه تغيير و تنوع در معناي واژه

ها عوض شود يا ممكن معناهاي جديدي بپذيرند، ممكن است مدلول و مرجع معناهاي كنوني آن

ترين  . مهم(Murphy & Koskela, 2010: 147)است معناهاي پيشين خود را از دست بدهند 

اند شود، عبارت دست آمده از زبان زندان مشاهده ميهاي به تغييرات معنايي كه در ميان واژه

 .4و تنزل معنايي 3، تغيير كنايي2، تغيير مجازي1از: تغيير استعاري

رود  كار ميتغيير استعاري فرايندي معنايي است كه در آن يك واژه براي اشاره به چيزي به

اي شباهت دارد. مانند  گونهزء معناهاي لفظي آن واژه نيست؛ بلكه با معناي لفظي واژه بهكه ج

صورت استعاري براي اشاره به رئيس و مسئول يك اداره يا شركت  انگليسي كه به headواژة 

 
1

 metaphorical change 2
 metonym ic change 3
 Irony 4
 Sem antic degeneration 
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- رود. تغيير مجازي فرايندي معنايي است كه در آن يك واژه براي اشاره به چيزي به كار ميبه

در » جيب«). مانند واژة ibidاي با معناي لفظي آن واژه در ارتباط است ( گونهرود كه به كار مي

  دارد.» وضع مالي و پولي«واقع، اشاره به كه در» اين روزها وضع جيبم خرابه!«جملة 

اي در معنايي كه درست متضاد معناي لفظي آن واژه  كار بردن واژهاست از به كنايه عبارت

و » تو چقدر باهوشي!«گوييم  . براي نمونه، هنگامي كه مي(Bussmann, 1996: 596)است 

ايم. با وجود اين، در  ، از كنايه استفاده كرده»تو چقدر هوش پاييني داري«منظور ما اين است كه 

است و  ironyتر از مفهوم  تر و متنوع سنت مطالعات ادبي فارسي مفهوم كنايه بسيار گسترده

توان كنايه دانست (براي بحث بيشتر  بيان غيرصريح و پوشيده را مي طور كلي هر گونهبه

  ). 1387بنگريد به آقازينالي و آقاحسيني،  ironyهاي كنايه و  دربارة تفاوت

سمت معني منفي و ) فرايند تنزل معنايي را تغيير معنا بهHadson, 2000: 261( هادسن

) واژة 195: 1383نقل از صفوي (معنايي بهكند. مثال فارسي براي تنزل  ناخوشايند توصيف مي

رود؛ بلكه تنزل  كار نميبه» خواه آزادي«است كه امروز ديگر در زبان فارسي به معني » ليبرال«

  منفي دارد.  شود كه بار عاطفي يابد و در مفهوم شخصي وابسته به غرب استفاده ميمعنايي مي

  

  ها . تجزيه و تحليل داده5
ها و اصطلاحات رايج در زبان زندان را  ترين تغييرات معنايي واژه همدر اين بخش ابتدا م

كنيم و سپس، به بررسي ارتباط اين تغييرات معنايي با متغيرهاي جنسيت، سن،  واكاوي مي

  پردازيم. سطح تحصيلات و موقعيت اجتماعي زندانيان مي

  

  . تغييرات معنايي1ـ  5

ژه و اصطلاح رايج در زبان زندانيان زن و مرد وا 1111هاي پژوهش كه شامل  با بررسي داده

ها و اصطلاحات زبان زندان،  ترين عوامل ايجاد تغيير معنايي در واژه است مشخص شد كه مهم

هايي از   ادامه، نمونهاستفاده از فرايندهاي معنايي استعاره، مجاز، كنايه و تنزل معنايي است. در

ايم كه در زبان  ها مشخص كرده يم. براي هر يك از نمونهكن هر يك از اين چهار فرايند را ذكر مي

  زندانيان مرد كاربرد دارد يا در زبان زندانيان زن يا اينكه در هر دو جنس مشترك است.
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  . تغيير استعاري1ـ  1ـ  5

ها و اصطلاحات رايج در زبان  ترين عامل ايجاد تغيير معنايي در واژه تغيير استعاري يكي از مهم

سازي منظور و مقصود خويش از مسئولان زندان يا ديگر  ت. زندانيان به منظور پنهانزندان اس

ها برند و از آن كار ميها را در معنايي غير از معناي لفظي خود به زندانيان، بسياري از واژه

هاي زبان  هايي از كاربرد استعاري واژه ادامه، نمونهكنند. در صورت استعاري استفاده مي  به

  شود. ن ذكر ميزندا

  مأمور بازرسي ويژه، افسر نگهبان (مردان).اصغر: 

  زند (مشترك). هاي داخل زندان مي امپراتور: كسي كه حرف اول و آخر را در گروه

خاصيت (مردان). اين واژه در عين استعاري بودن، دستخوش تنزل  برزو: فرد گنده و بي

  معنايي نيز شده است.

  كند تا كسب خبر كند (مردان). ها سركشي ميقپاترول: كسي كه دائم از اتا

  كند تا كسب خبر كند (زنان). ها سركشي ميفروش: كسي كه دائم از اتاق سبزي

چكاني كه سوزن به سر آن وصل شده باشد به  پمپي: كسي كه مواد را با سرنگ يا قطره

  كند (مشترك). افراد ديگر تزريق مي

طويل را گويند (مردان). اين واژه دربرگيرندة تنزل  هاي هاي انتهايي اتاق ته بازار: قسمت

  معنايي نيز هست.

  انتظاماتي كه وظيفة باز و بسته كردن درها را دارد (مشترك).: كليد

  

  . تغيير مجازي2ـ  1ـ  5

- ها را براي اشاره به مفاهيمي بهكنند و آن صورت مجازي استفاده مي ها به گاه زندانيان از واژه

هاي   اي ارتباط دارد. بدين ترتيب برخي واژه گونهبا معناي اصلي و لفظي واژه به برند كه كار مي

  ها در ذيل آمده است.هايي از آن شوند كه نمونه زبان زندان دستخوش تغيير مجازي مي

  آبكي: مشروبات الكلي (مشترك).

شود يشود و مانع رسيدن نور به داخل تخت م اي كه مقابل تخت آويزان ميپارچهچشمي: 

  (زنان).

  گردان (مشترك). در و پنجره: شيشه، مواد روان
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  سفيدي (سپيدي، اسپيدي): هرويين (مشترك).

  علف: حشيش (مشترك).

صورت پودر از طريق مشامي: نوعي از مصرف مواد مخدر (هرويين) است كه آن را به

  كنند (مشترك). مجاري بيني خود استفاده مي

  

  . تغيير كنايي3ـ  1ـ  5

ها و اصطلاحات رايج در زبان زندان اين است كه زندانيان  ديگر از دلايل تغيير معنايي واژهيكي 

برند و بدين ترتيب منظور و مقصور  كار ميها و عبارات را در معناي كنايي به ه برخي واژ

هايي از تغيير كنايي در زبان زندان بدين شرح  كنند. نمونه صورت پنهاني بيان مي خويش را به

  ت:اس

  با قفل تصادف كردن: دزدي كردن (مردان).

  هاي طبقات زندان (مردان). جا كردن چيزي از بين پنجرهآسانسوري: جابه

  موضوع صحبت را عوض كن (مردان).اون روش رو بذار: 

  توهم زدن بر اثر مصرف مواد مخدر (مشترك).تبر زدن: 

  دارو و كمك (مشترك). گونه نوعي روش براي ترك مواد مخدر بدون هيچترك يابويي: 

  كنندة اصلي مواد مخدر است (مردان). كسي كه توزيعحاج بلوچ: 

  طولاني (زنان). و ابد قابلمه پره: حبس

  جفتكي (يا نفربر): دمپايي (مشترك).

  

  . تنزل معنايي4ـ  1ـ  5

آيد.  شمار ميها و اصطلاحات زبان زندان به ترين نوع تغيير معنايي در واژه تنزل معنايي رايج

تر  رود كه از مفهوم اصلي خود نازل كار ميبراي اشاره به مفهومي به  در تنزل معنايي يك واژه

هايي از تنزل كند. نمونهنتيجه، معناي واژه منفي و ناخوشايند جلوه ميآيد و در شمار ميبه

  ادامه ذكر شده است.معنايي در زبان زندان در 

  زنند (مردان). ي يا متهم ميدست زندان دستبندي كه بهالنگو: 

  دركه: جاي خوب و تر و تميز در اتاق زندانيان را گويند (زنان).
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  ولنجك: جاي خوب و تر و تميز در اتاق زندانيان را گويند (مردان).

فروش: كسي كه در فروش هروئين تقلب كرده و چيزي ديگري (معمولاً قرص و  مصالح

  دهد (مردان). ميجاي هروئين به معتاد غيره...) را به

كنندة غذا، مسئول پخش غذا و چاي در بين زندانيان (زنان). اين اصطلاح  مادر خونه: تقسيم

  دربردارندة استعاره نيز هست.

  آبرو: سيگار، قند و امثال آن (مردان)

هايي از هر يك را شناختيم؛ در  تا اينجا، چهار تغيير معنايي پركاربرد در زبان زندان و نمونه

با متغيرهاي جنسيت، سن، تحصيلات و عد به بررسي ارتباط اين فرايندهاي معنايي بخش ب

  پردازيم. موقعيت اجتماعي مي

  

  . بحث و بررسي2ـ  5

در اين بخش به بررسي ارتباط ميان تغييرات معنايي در زبان زندان با متغيرهاي اجتماعي 

فراواني چهار گونه  2ارة پردازيم. جدول شم جنسيت، سن، تحصيلات و موقعيت اجتماعي مي

ديده  2گونه كه در جدول شمارة  دهد. همان تغييرات معنايي را بر اساس جنسيت نشان مي

هاي بيان معنا در زبان  شود، دو فرايند كنايه و تنزل معنايي بيشترين كاربرد را در شيوه مي

هم بوده و هر يك كمي هاي كه فراواني اين دو تغيير معنايي بسيار نزديك ب زندان دارند به گونه

گيرند. اين واقعيت بيانگر آن است كه زبان  درصد از كل تغييرات معنايي را دربر مي 40بيش از 

شدت كنايي است و زندانيان براي بيان مفاهيم مورد نظر خود كنايه را بهترين و  زندان به

توان قابليت كنايه  ن را ميدانند. يكي از دلايل رواج كنايه در اين زبا كارآمدترين شيوة بيان مي

اي كه تنها كساني بتوانند منظور گوينده را  گونهسازي منظور و مفهوم دانست؛ به در مخفي

متوجه شوند كه با زبان زندان و اصطلاحات كنايي آن آشنايي كافي داشته باشند. در كنار 

ها و  ر معنايي در واژهكنايه، تنزل معنايي نيز از ديگر فرايندهاي پركاربردي است كه سبب تغيي

شود. از آنجا كه خود زندان و مفاهيم مرتبط با آن از نظر جامعة اصطلاحات زبان زندان مي

هاي زبان معيار جامعه  شود، كاربرد واژه معيار داراي ارزش پايين، منفي و ناخوشايند تلقي مي

خودي خود  رتبط با آن بهبراي اشاره به مفاهيم مربوط به زندان و مناسبات و اعمال و مفاهيم م

براي » دركه«و » ولنجك«شود. براي نمونه، استفاده از دو اسم مكان سبب تنزل معنايي مي
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علاوه بر آنكه نوعي بيان استعاري است، شامل تنزل » تر زندان جاي خوب و باكيفيت«اشاره به 

فرودست و معنايي نيز هست؛ زيرا خود زندان و محيط و فضاي آن از نظر جامعه محيطي 

جاي خوب و «شود، در حالي كه اگر، براي مثال، همين دو واژه براي اشاره به  نامطلوب تلقي مي

توان آن را  كار رود، نميدر محيطي مانند دانشگاه يا هر شهر ديگري غير از تهران به» تر باكيفيت

  تنزل معنايي دانست.

  

 ن با توجه به متغير جنسيتفراواني و درصد تغييرات معنايي در زبان زندا :2جدول 

Table 2: Frequency and percentage of semantic changes in prison language according 

to gender variable 

 
 تغييرات معنايي

 كل
 مجاز استعاره كنايه تنزل معنايي

 جنسيت

 مذكر
 615 30 79 250 256 فراواني

  100  88/4  85/12  65/40  63/41  درصد

  ونثم
 496 19 77 201 199 فراواني

  100  83/3  52/15  52/40  12/40  درصد

  

توان ديد، درصد رواج فرايندهاي معنايي تنزل، كنايه،  مي 2گونه كه در جدول شمارة  همان

استعاره و مجاز در دو جنس مذكر و مؤنث با هم تفاوت چشمگيري ندارد. اگر براي آزمون اين 

، از آزمون »اي معنايي در بين زندانيان مرد و زن متفاوت استكاربرد فراينده«فرضيه كه 

ها معنادار نيست. نتايج اين يابيم كه تفاوت ميان آن دو استفاده كنيم درميـ  ناپارامتري كاي

شود، با توجه به اينكه مقدار  طور كه ملاحظه مي آمده است. همان 3آزمون در جدول شمارة 

Sig شود. درصد رد مي 5ن فرضيه در سطح خطاي درصد است، اي 5تر از بزرگ  

  

 دو براي سنجش تفاوت كاربرد فرايندهاي معنايي در زنان و مردانـ  نتيجة آزمون ناپارامتري كاي :3جدول 

Table 3: Non-parametric Chi-sequence test to measure the results of the differences 

between the men and women use of semantic processes 

 Value Df Sig نتيجة آزمون  

Chi-Square 2.239 3 0.524 رد فرضيه 
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 تفاوت كاربرد فرايندهاي معنايي ميان زنان و مردان به لحاظ متغير سن :4جدول 

Table 4: The differences in the use of semantic processes between men and women in 

terms of age 
 

 ردة سني

فراواني و درصد بر 

  حسب 

  جنسيت

  فرايندهاي معنايي

ي
تنزل معناي

  

ي
معنادار

ستعاره  
ا

ي 
معنادار

  

كنايه
ي 
معنادار

  

مجاز
ي 
معنادار

  

  جوان

 30تا  18

 سال

  مذكر
  202  فراواني

0.000 

تفاوت 

 معنادار

 است

62 
0.002 

تفاوت 

 معنادار

 است

232 
0.017 

تفاوت 

 معنادار

 است

21 
0.075 

تفاوت 

 معنادار

 ستني

 0.70 0.93 0.78  0.79 درصد

 مونث

 17 196 73  188  فراواني

 0.89 0.98 0.95  0.94 درصد

  سالميان

 50تا  31

 سال

  مذكر
  251  فراواني

0.000 

تفاوت 

 معنادار

 است

73 
0.386 

تفاوت 

 معنادار

 نيست

244 
0.001 

تفاوت 

 معنادار

 است

28 
0.167 

تفاوت 

 معنادار

 نيست

 0.93 0.98 0.92  0.98 درصد

 مونث

 15 180 68  163  فراواني

 0.79 0.90 0.88  0.82 درصد

  سالكهن

 65تا  51

 سال

  مذكر
  106  فراواني

0.095 

تفاوت 

 معنادار

 نيست

52 
0.058 

تفاوت 

 معنادار

 نيست

229 
0.002 

تفاوت 

 معنادار

 است

18 
0.884 

تفاوت 

 معنادار

 نيست

 0.60 0.92 0.66  0.41 درصد

 مونث

 11 164 61  98  فراواني

 0.58 0.82 0.79  0.49 درصد

  

شويم. اي را يادآور مي بپردازيم لازم است نكته 4پيش از آنكه به تحليل جدول شمارة 

هاي  ديديم، تعداد كل موارد تنزل معنايي در داده 2گونه كه در جدول شمارة  همان

بينيم كه تعداد  مي 4مورد بود؛ ولي در جدول شمارة  256دانيان مرد شده از گفتار زن گردآوري

سال) و  50تا  31سال (سال)، ميان 30تا  18موارد تنزل معنايي مردان در سه ردة سني جوان (

مورد است كه مجموع آن برابر است  106و  251، 202سال) به ترتيب برابر  65تا  51سال (كهن
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دليل آن است كه بسياري از موارد تنزل معنايي در هر سه در آمار بهمورد. اين اختلاف  559با 

-هاي سني، دو يا سه بار محاسبه مي دليل اشتراك در ميان ردهشود و به ردة سني يافت مي

كند. بنابراين، اين  شود. اين موضوع در مورد ديگر تغييرات معنايي و جنس مؤنث نيز صدق مي

دليل بندي موارد تغيير معنايي نيست؛ بلكه به ه در محاسبه و جمعاختلافات آماري ناشي از اشتبا

  هاي سني است. ها در ميان ردهاشتراك آن

توان دريافت كه هم در گفتار افراد مذكر و هم افراد  مي 4هاي جدول شمارة  بر اساس داده

نسبت به سال)، تغيير معنايي حاصل از كاربرد كنايه فراواني بيشتري  30تا  18مؤنث جوان (

ساير تغييرات معنايي دارد. پس از كنايه، تنزل معنايي در رتبة دوم قرار دارد و پس از آن 

 50تا  31سال (استعاره در رتبة سوم است. اين در حالي است كه در گفتار افراد مذكر ميان

گرفته ترين فراواني است و با فاصلة كمي پس از آن، كنايه قرار سال)، تنزل معنايي داراي بيش

سال، استفاده از كنايه رواج بيشتري دارد و تنزل است، در حالي كه در گفتار افراد مؤنث ميان

سال)، هم در گفتار  65تا  51سال (معنايي پس از آن در جايگاه دوم است. در ردة سني كهن

زياد مردان و هم زنان، كنايه داراي بيشترين كاربرد است و پس از آن تنزل معنايي با اختلاف 

تر از سال كمسال نسبت به مردان و زنان ميانقرار دارد. شايد دليل اينكه مردان و زنان كهن

كوشند گفتار  دليل آن ميها دانست كه بهكنند را اقتضاي سن آن موارد تنزل معنايي استفاده مي

  تري از خود بروز دهند. تر و مناسب پاكيزه

كاربرد فرايندهاي معنايي در ميان زندانيان مؤثر به منظور بررسي اينكه آيا عامل سن بر 

توان  نگاه كنيم. بر اين اساس مي 4در جدول شمارة  Sigهاي  است يا خير، بايد به ستون

دريافت كه در ردة سني جوان، ميان كاربرد سه فرايند معنايي استعاره، كنايه و تنزل معنايي در 

) و زنان جوان از اين سه فرايند معنايي Sig < 0(زنان و مردان تفاوت معنادار وجود دارد 

كنند؛ اما كاربرد مجاز ميان زنان و مردان در اين ردة سني  بيشتر از مردان جوان استفاده مي

سال، كاربرد تنزل معنايي و كنايه بين ). در ردة سني ميانSig > 0.05تفاوت معنادار ندارد (

ن دو فرايند معنايي در گفتار مردان بيشتر از زنان زنان و مردان تفاوت معنادار دارد و كاربرد اي

است؛ ولي تفاوت كاربرد استعاره و مجاز در ميان اين دو جنس معنادار نيست. در ردة سني 

سال، رواج كنايه در ميان زنان و مردان داراي تفاوت معنادار است و مردان بيشتر از زنان كهن

  فرايند ديگر تفاوت معناداري در اين دو جنس ندارد.از كنايه استفاده مي كنند؛ ولي كاربرد سه 
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ترين رواج درصد) و كم98سال (بيشترين رواج تنزل معنايي در ميان مردان ردة سني ميان

درصد) است. بيشترين كاربرد استعاره در ميان زنان جوان 41سال (آن در ميان ردة سني كهن

خورد. بيشترين  چشم ميدرصد) به66ل (ساترين كاربرد آن در ميان مردان كهن%) و كم95(

ترين رواج آن در ميان زنان درصد) و كم98سال (رواج كنايه در ميان زنان جوان و مردان ميان

درصد) 93سال (ترين كاربرد مجاز در ميان مردان ميانشود. بيش درصد) ديده مي82سال (كهن

  شود.مشاهده ميدرصد) 58سال (ترين كاربرد آن در ميان زنان كهنو و كم
  

 لحاظ موقعيت اجتماعيتفاوت كاربرد فرايندهاي معنايي ميان زنان و مردان به: 5جدول 

Table 5: The differences in the use of semantic processes between men and women in 

terms of social status 

موقعيت 

 اجتماعي

فراواني و درصد 

  برحسب 

  جنسيت

  ناييفرايندهاي مع

ي
تنزل معناي

  

ي
معنادار

ستعاره  
ا

ي 
معنادار

  

كنايه
ي 
معنادار

  

مجاز
ي 
معنادار

  

 بالا

  مذكر
  30  فراواني

0.958 

تفاوت 

 معنادار

 نيست

57 
0.000 

تفاوت 

 معنادار

 است

171 
0.000 

تفاوت 

 معنادار

 است

10 
0.802 

تفاوت 

 معنادار

 نيست

 0.33 0.68 0.72  0.12 درصد

 مؤنث

 7 43 33  23  فراواني

 0.37 0.21 0.43  0.12 درصد

 متوسط

  مذكر
  122  فراواني

0.137 

تفاوت 

 معنادار

 نيست

68 
0.609 

تفاوت 

 معنادار

 نيست

239 
0.000 

تفاوت 

 معنادار

 است

23 
0.171 

تفاوت 

 معنادار

 نيست

 0.77 0.96 0.86  0.48 درصد

 مؤنث

 11 75 64  81  فراواني

 0.58 0.37 0.83  0.41 درصد

 پايين

  مذكر
  248  فراواني

0.001 

تفاوت 

 معنادار

 است

72 
0.369 

تفاوت 

 معنادار

 نيست

242 
0.000 

تفاوت 

 معنادار

 است

27 
0.528 

تفاوت 

 معنادار

 نيست

 0.90 0.97 0.91  0.97 درصد

 مؤنث

 18 174 73  177  فراواني

 0.95 0.87 0.95  0.89 درصد
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دهد كه هم در ميان مردان و هم زنان، بيشترين ميزان استعاره  نشان مي 5جدول شمارة 

درصد به ترتيب براي مردان و  95و  91مربوط به افراد داراي موقعيت اجتماعي پايين است (

ترين ميزان استفاده از استعاره در ميان افراد داراي موقعيت اجتماعي بالا زنان)، در حالي كه كم

ترين كاربرد كنايه مربوط به ترتيب براي زنان و مردان). بيش درصد به 72و  43شود ( ديده مي

ترين كاربرد درصد) و كم 96و  97ترتيب  مردان داراي موقعيت اجتماعي پايين و متوسط (به 

درصد).  37و  21ترتيب  كنايه مربوط به زنان داراي موقعيت اجتماعي بالا و متوسط است (به 

  درصد) در رواج كنايه ميان اين دو گروه وجود دارد. 60چشمگيري ( بيش از بينيم كه اختلاف  مي

در گفتار زنان و مردان داراي موقعيت اجتماعي پايين، بيشترين ميزان استفاده از تنزل 

ترين ترتيب براي مردان و زنان)، در حالي كه كم درصد به  98و  97توان يافت ( معنايي را مي

درصد  12شود ( رايند در ميان افراد داراي موقعيت اجتماعي بالا ديده ميميزان استفاده از اين ف

براي هر دو جنس مذكر و مؤنث). در اينجا تفاوت بسيار چشمگيري ميان موقعيت اجتماعي بالا 

  درصد). 75توان مشاهده كرد (تفاوت بيش از  و پايين درمورد كاربرد تنزل معنايي را مي

ردان و زنان داراي موقعيت اجتماعي پايين داراي بيشترين بينيم كه م در مورد مجاز مي

درصد به ترتيب براي زنان و مردان)، در حالي  90و  95ميزان استفاده از فرايند مجاز هستند (

 33ترين ميزان استفاده از اين فرايند را دارند (كه مردان و زنان داراي موقعيت اجتماعي بالا كم

دان و زنان). در اينجا نيز اختلاف چشمگيري ميان موقعيت درصد به ترتيب براي مر 37و 

  درصد). 50شود (اختلاف بيش از  اجتماعي بالا و پايين در استفاده از فرايند مجاز ديده مي
  

 تفاوت كاربرد فرايندهاي معنايي ميان زنان و مردان به لحاظ سطح تحصيلات .6جدول 

Table 6: The differences in the use of semantic processes between men and women in 

terms of education 

 تحصيلات

فراواني و درصد 

  برحسب 

  جنسيت

  فرايندهاي معنايي

ي
تنزل معناي

  

ي
معنادار

ستعاره  
ا

ي 
معنادار

  

كنايه
ي 
معنادار

  

مجاز
ي 
معنادار

  

  مذكر سوادبي
 0.001  244  فراواني

تفاوت 

69 0.314 

تفاوت 

247 0.835 

تفاوت 

27 0.953 

 0.90 0.99 0.87  0.95 درصدتفاوت 
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 مؤنث
 معنادار  171  فراواني

 است

 معنادار 71

 نيست

 معنادار 199

 نيست

 معنادار 17

 نيست
 0.89 0.99 0.92  0.86 درصد

 زير ديپلم

  مذكر
  236  فراواني

0.011 

تفاوت 

 معنادار

 است

62 

0.91 

تفاوت 

 معنادار

 نيست

241 

0.014 

تفاوت 

 نادارمع

 است

24 

0.929 

تفاوت 

 معنادار

 نيست

 0.80 0.96 0.78  0.92 درصد

 مؤنث

 15 182 61  168  فراواني

 0.79 0.91 0.79  0.84 درصد

 ديپلم

  مذكر
  231  فراواني

0.004 

تفاوت 

 معنادار

 است

60 
0.645 

تفاوت 

 معنادار

 نيست

201 
0.958 

تفاوت 

 معنادار

 نيست

20 
0.898 

تفاوت 

 عنادارم

 نيست

 0.67 0.80 0.76  0.90 درصد

 مؤنث

 13 162 56  160  فراواني

 0.68 0.81 0.73  0.80 درصد

ليسانس و 

 بالاتر

  مذكر
  46  فراواني

0.197 

تفاوت 

 معنادار

 نيست

24 
0.025 

تفاوت 

 معنادار

 است

79 
0.000 

تفاوت 

 معنادار

 است

6 
0.919 

تفاوت 

 معنادار

 نيست

 0.20 0.32 0.30  0.18 درصد

 مؤنث

 4 31 12  27  فراواني

 0.21 0.15 0.16  0.14 درصد

  

شود، رواج فرايند تنزل معنايي در ميان مردان  مشاهده مي 6طور كه در جدول شمارة  همان

ترتيب)، در حالي كه مردان و  درصد به  92و  95هاست ( سواد و زيرديپلم بيش از ساير گروهبي

 18و  14ترين ميزان استفاده را از اين فرايند دارند (نان داراي تحصيلات ليسانس و بالاتر كمز

توان ديد كه افراد داراي تحصيلات ليسانس  ترتيب براي زنان و مردان). همچنين، مي درصد به 

زل تر در گفتار خود از فرايند تن  تر از افراد داراي سطح تحصيلات پايينو بالاتر بسيار كم

دهندة تمايل افراد  درصد) و اين نشان 65كنند (با اختلاف بيش از   معنايي استفاده مي

  ها از محيط زندان است.تر آنتر و اثرپذيري كم كرده به داشتن گفتار پاكيزه تحصيل

 92( سوادبي زنان ميان در استعاره از استفاده ميزان ترينبينيم كه بيش همچنين، مي

 ديده بالاتر و ليسانس تحصيلات با زنان ميان در آن از استفاده ميزان ترينكم و درصد)
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 شديد متغير تأثير دهندة نشان دسته، دو اين ميان چشمگير بسيار اختلاف درصد). 16( شود مي

 مربوط كنايه كاربرد تريناست. بيش زندانيان گفتار در استعاره از استفاده ميزان بر تحصيلات

 ميان در آن كاربرد ترينكم و جنس) دو هر درصد براي 99( است وادسبي مردان و زنان به

 اختلاف نيز اينجا در درصد). 15( خورد مي چشمبه بالاتر و ليسانس تحصيلات داراي زنان

است.  زندانيان گفتار در كنايه كاربرد بر تحصيلات عامل شديد تأثير گوياي فاحش بسيار

 89 و 90( سواد استبي زنان و مردان ميان در آن ربردكا بيشترين كه بينيم مي مجاز درمورد

 و ليسانس تحصيلات داراي زنان و مردان ميان در كاربرد آن ترينكم و ترتيب) درصد به 

 مشاهده چشمگيري اختلاف نيز مورد اين در ترتيب). به  درصد 21 و 20( شود مي ديده بالاتر

  است. زندانيان گفتار در مجاز رواج ميزان بر تحصيلات متغير تأثير دهندة نشان كه شود مي

 معنايي تنزل فرايند از استفاده ميزان در تنها زنان و مردان بين سواد، بي افراد ميان در

 افراد ميان در نيست. معنادار تفاوت فرايندها ديگر مورد در و دارد وجود معنادار تفاوت

 ميان در است. كنايه و معنايي تنزل از هاستفاد در مردان و بين زنان معنادار تفاوت زيرديپلم،

معنادار  تفاوت مردان و زنان بين معنايي تنزل فرايند از استفاده ميزان در تنها ديپلم، داراي افراد

 كنايه و استعاره كاربرد ميزان در بالاتر، و ليسانس داراي كردة تحصيل افراد در شود. مي ديده

  خورد. م ميچشمردان تفاوت معنادار به و زنان بين

  

   . نتيجه6
ــن در ــژوهش اي ــا پ ــي ب ــا واژه بررس ــطلاحات و ه ــج اص ــار در راي ــداني 20 گفت  50 و زن زن

شــهر، تهــران بــزرگ، فشــافويه و شــهر ري  حصــار، رجــايي قــزل هــاي زنــدان از مــرد زنــداني

ــتان ــأثير   در اس ــرز، ت ــران و الب ــاي ته ــار ه ــل چه ــيت، عام ــن، جنس ــيلات س ــت و تحص  موقعي

 معنــايي تنــزل و مجــاز كنايــه، اســتعاره، معنــايي فراينــد چهــار رواج ميــزان روي بــر اجتمــاعي

ــان در ــدان زب ــل زن ــايج تحلي ــن شــد. نت ــل اي ــه داد نشــان تحلي ــر ك  روي اگرچــه جنســيت متغي

ــزان ــاربرد مي ــدهاي ك ــايي فراين ــيش معن ــه پ ــار در گفت ــدانيان گفت ــؤثر زن ــت؛ م ــي اس ــبب ول  س

 اصــطلاحات برخــي حــال، ايــن بــا شــود. نمــي مــردان و زنــان گفتــار در معنــادار تفــاوت ايجــاد

اسـت. بـراي مثـال، مـردان بـراي اشـاره بـه         زنـان  خـاص  اصـطلاحات  برخـي  و مـردان  خاص

؛ »النگــو طــلا«كننــد، در حــالي كــه زنــان از اصــطلاح  اســتفاده مــي» النگــو«دســتبند از اصــطلاح 
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ده را نشــيند و نقــش مهمــان ناخوانــ اي مــي مــردان بــراي اشــاره بــه كســي كــه ســر هــر ســفره

ــد  دارد مــي ــازه!«گوين ــي چترب ــان مــي»فلان ــي زن ــد  ؛ ول ــي دون بپاشــي مــي«گوين ؛ »شــينه! فلان

، »شــهرام بهــرام نــداريم«گوينــد  مــردان بــراي اشــاره بــه مفهــوم برابــري و نبــود تبعــيض مــي

  ».صغري كبري نداريم«گويند  در حالي كه زنان مي

ــيا    ــردان بس ــه م ــت ك ــن اس ــژوهش اي ــمني پ ــايج ض ــر از نت ــي ديگ ــان از يك ــتر از زن ر بيش

ويـژه در هنگـام صـحبت بـا      كننـد. ايـن رفتـار بـه     نبايدهاي زبـاني (واژگـان تـابو) اسـتفاده مـي     

شــود و قابــل تقســيم بــه ســه دســتة جداگانــه اســت:  جــنس بيشــتر مشــاهده مــي شــنوندة هــم

ــه ــان لطيف ــه  الــف. بي ــا ب ــي لطيفــهطــورهــاي جنســي ي ــاني هــايي كــه در آن كل هــا نبايــدهاي زب

ــ ــدهاي    هبســياري ب ــتفاده از نباي ــا اس ــردن ب ــوخي ك ــتن؛ ج. ش ــزا گف ــت؛ ب. ناس ــه اس ــار رفت ك

ــم     ــا ه ــحبت ب ــام ص ــان در هنگ ــه زن ــت ك ــالي اس ــن در ح ــاني. اي ــه   زب ــع ب ــود راج ــان خ جنس

آورنـد: الـف. غيبـت كـردن      شـود، بيشـتر از مـردان سـخن بـه ميـان مـي       مواردي كه آورده مي

وگـو دربـارة جـنس مخـالف كـه اصـولاً       يا به عبـارتي بحـث دربـارة معايـب ديگـران؛ ب. گفـت      

پسـر يـا شـوهر خـود يـا دوسـتان و خويشـاوندان؛ ج. پـز          يكي از آشنايان اسـت، مثـل دوسـت   

  دادن يا به عبارتي تعريف و تمجيد از داشتة خود و مقايسة آن با ديگران.

از ميان سه متغير ديگر (يعني سن، تحصيلات و موقعيت اجتماعي)، دو متغير تحصيلات و 

عيت اجتماعي بيشترين تأثير را روي ميزان رواج تغييرات معنايي در ميان زندانيان دارند. موق

تر، ولي از متغير جنسيت بيشتر است. اين در حالي است كه تأثير متغير سن از اين دو متغير كم

توان گفت هر چه تحصيلات و موقعيت اجتماعي افراد بالاتر باشد ميزان استفاده  مجموع، ميدر

تواند  تر خواهد بود و اين ميها كمها و اصطلاحات رايج در زبان زندان در ميان آن ز واژها

عكس، هر ها از محيط زندان و فرهنگ و زبان حاكم بر آن باشد. برتر از آننشانة تأثيرپذيري كم

ار تر باشد، بيشتر تحت تأثير زبان زندان قر چه سطح تحصيلات و موقعيت اجتماعي افراد پايين

  كنند. گفته در گفتار خود استفاده مي گيرند و به ميزان بيشتري از فرايندهاي معنايي پيش مي

دربارة فرضية اصلي پژوهش مبتني بر وجود رابطة معناداري ميان تغييرات معنايي و چهار 

شود، متغير اجتماعي جنسيت، سن، تحصيلات و موقعيت اجتماعي بايد به مواردي كه آورده مي

  كرد: اشاره

ها و اصطلاحات رايج در زبان زندان ارتباط معناداري با متغير  . تغييرات معنايي واژه1
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  جنسيت ندارند.

. در مورد رابطة تغييرات معنايي با سه متغير ديگر (يعني سن، تحصيلات و موقعيت 2

ايي و ها بسته به نوع تغييرات معنتوان نظري واحد داد؛ زيرا ارتباط ميان آن اجتماعي) نمي

صورت  هاي سني، تحصيلاتي و اجتماعي مختلف متغير و متفاوت است كه اين موضوع به رده

  مبسوط در بخش چهارم مقاله دربارة آن بحث شد.

دليل تنوع متغيرها و شود و نه تأييد؛ زيرا به كلي نه رد ميطور بنابراين، فرضية پژوهش به

برخي موارد معنادار است و در برخي موارد  ها درنيز تنوع تغييرات معنايي رابطة ميان آن

هاي پژوهش مؤيد تأثير عوامل و متغيرهاي اجتماعي مربوط به  معنادار نيست. در مجموع، يافته

ها با ديدگاه  ويژه بخش معنايي اين زبان است و اين يافته زندانيان بر روي زبان زندان و به

  سويي دارد.داند، هم اجتماعي ميشناسي اجتماعي كه زبان را متأثر از عوامل  زبان

تواند ما  ها و ابعاد گوناگون زبان زندان مي شايسته است تأكيد كنيم كه شناخت دقيق ويژگي

را به شناخت بهتري از نظام ذهني زندانيان و روابط و شرايط حاكم بر زندگي در زندان 

الاني كه در جهت كاهش ها، مسئولان قضائي و فع برساند. اين شناخت به متوليان امور زندان

كند كه با  كنند كمك مي هاي آنان تلاش مي هاي ناشي از زندان بر خود زندانيان و خانواده آسيب

تواند حركت  ريزي بهتر و مؤثرتري حركت كنند و پيامد نهايي اين موضوع مي آگاهي و برنامه

ربوط به زندانيان با اندركاران امور م سوي اصلاح رفتار و برخورد مسئولان زندان و دستبه

  هاي اجتماعي در فضاي درون و بيرون از زندان باشد. اين افراد و كاهش آسيب

ــه ــدانيان هــر حــال ب ــر زن ــا دي ــس زود ي ــدان خــود از حــبس دورة اتمــام از پ  و خــارج زن

ــج اصــطلاحات و واژگــان از بســياري هــاآن شــوند.مــي جامعــه عمــومي فضــاي وارد  در راي

هـاي زبـاني رايـج در     هـا را وارد گونـه  و آن آورنـد  مـي  جامعـه  بـه  دخـو  همـراه  را زنـدان  زبان

ــي ــه م ــد. جامع ــياري كنن ــم از بس ــدانيان ه ــون زن ــدران اكن ــادران و پ ــه م ــتند جامع ــا هس  در ي

 آينـدة  نسـل  كـه  فرزنـدان  ـ  بـه  كمـابيش  آنـان  زبـاني  نتيجـه مختصـات  در و بـود  خواهند آينده

اين، بررسـي رونــد گسـترش گونـة زبــاني    كــرد. بنـابر  خواهـد  سـازند ـ سـرايت    مـي  را جامعـه 

زنــدان در بــين زنــدانيان و تــأثير آن بــر زبــان جامعــة بيــرون از زنــدان و پيامــدهاي فرهنگــي  

ــي (      ــة اكرام ــه گفت ــت و ب ــذير اس ــي انكارناپ ــاعي آن داراي اهميت ــه1384و اجتم ــن ) چنانچ  اي

 تــراكم و فرهنــگ احيــاي جهــت در عالمانــه و نشــود شناســايي علمــي صــورت بــه مهــم پديــدة
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ــي ــت فرهنگ ــود، داده جه ــال نش ــم« احتم ــاني آنارشيس ــاني و زب ــه و »واژگ ــعب ــرج آن تب  و ه

ــرج ــة در م ــگ حيط ــت،در و فرهن ــال نهاي ــروز احتم ــي زوال ب ــار از دور فرهنگ ــد انتظ  نخواه

  بود.

 زبان در فردبهمنحصر و خاص اصطلاحات و ها واژه رواج علل و ها ريشه به پرداختن

مجال آن  اينجا در كه است زندان زبان زمينة در سودمند و جالب وهشيپژ موضوعات از زندان

كه يكي از دلايل استفادة زندانيان از واژگان و اصطلاحات  گفت توان مي اختصار به نيست؛ ولي

ها تمايل دارند هويت زباني مستقل از جامعه و مسئولان زندان داشته خاص اين است كه آن

اي جدا و مستقل از جامعة معيار (جامعة غالب)  هند خود را جامعهخوا باشند. به سخن ديگر، مي

برند كه  كار ميها و اصطلاحاتي را به بيرون از زندان نشان دهند. به همين منظور، واژه

راحتي متوجه نشوند. اين امر علاوه بر  مسئولان زندان و مردم جامعة بيرون از زندان آن را به

هاي  تواند داراي ريشه وگوهاي ميان زندانيان است، ميو گفت دليل اقتضائات زندانآنكه به

  گنجد. شناختي نيز باشد كه بحث دربارة آن در قلمرو اين پژوهش نمي شناختي و جامعه روان

  

  هانوشت. پي7
1. metaphorical change 

2. metonymic change 

3. Irony 

4. Semantic degeneration 

  

  . منابع8
 ادبيات آيروني در و كنايه تحليلي مقايسة). «1387حسيني (حسين آقا زهرا و آقازينالي، •

  .128ـ  95 . صص17 ش .فارسي ادبيات و زبان نامة كاوش». انگليسي و فارسي

 در شناختي مردم پژوهشي خودماني: اصطلاحات شناسي مردم). 1384( محمود اكرامي، •

  .مشهد: ايثار .جوانان خودماني اصطلاحات

. تهران: سعادتمندانه بازگشت: بانيزندان نظام به جديد يرويكرد). 1382شمس، علي ( •

  تربيت. راه كشور، تربيتي و تأميني اقدامات و ها زندان سازمان

  تربيت. راه . تهران:زندان شناسي جامعه بر اي مقدمه ).1387ــــــــــــــ ( •
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  شناسان. . تهران: جامعهزندان شناسي آسيب). 1392ــــــــــــــ ( •

  .مهر تهران: سوره شناسي. معني بر درآمدي). 1383ش (صفوي، كور •

 . تهران: مؤسسةاجتماعي شناسي آسيب: زنداني بر زندان تأثير). 1387عبدي، عباس ( •

  نور. انتشاراتي و تحقيقاتي

  . تهران: چشمه.قصر زندان هاي ديوارنوشته). 1388هاشمي، پريناز ( •

 فرهنگ و شناختي زبان تحليل ان:زند زبان). 1395آبادي ( مسن آمنه و بهزاد رهبر، •

  . تهران: گيوا.اصطلاحات

 كاران بزه در شناختي زبان نمودهاي به زندان: نگاهي زبان). 1390آبادي، آمنه ( مسن •

شناسي. دانشگاه  نامة كارشناسي ارشد زبان . پايانالبرز استان و تهران استان هاي زندان

 مركزي. تهران آزاد اسلامي، واحد
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Abstract 
The linguistic variety spoken by the prisoners and the words and expressions 

used by them in their conversations has attracted a lot of attention. This variety 

is sometimes so different from the one used outside the prison walls that it is 

almost unfathomable for those who have never been exposed to it. This variety 

is idiosyncratic in terms of phonology, morphology, and semantics. The study 

of prison language and its relevant words and expressions is of great 

significance from sociolinguistic, psycholinguistic, cognitive linguistic, and 

criminology points of views. Due to significance and the paucity of domestic 

linguistic studies on the prison language, this study, within the framework of 

sociolinguistics, made an attempt to bring the semantic features into 

considerations and delve into the semantic changes of related words and 

expressions in the prison language with respects to the four variables of 

gender, age, education, and social status and respond to the following two 

research questions: First, What are the main semantic changes of words and 

expressions in the language of prison? Second, what are the relationships 

between semantic changes and the four variables of gender, age, education, 

and social status? In order to collect the data, observation and interviews were 

utilized. The data included 615 and 496 idioms and expressions used by male 

and female prisoners respectively (total expressions amounted to 1111). The 

number of all interviewees was 70, consisting of 20 females from Rey Prison 

and 50 males from four prisons of Raja’ee Shahr, Ghezelhesar, Fashafooye, 

and Tehran. The results showed that four semantic processes of metaphor, 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

∗

 Corresponding Author's E-mail: behzadrahbar@atu.ac.ir 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
23

08
1.

13
99

.1
1.

2.
14

.5
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir
 o

n 
20

24
-0

6-
02

 ]
 

                            25 / 26

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223081.1399.11.2.14.5
https://lrr.modares.ac.ir/article-14-40988-fa.html


  ...ها و بررسي تغييرات معنايي واژه                                                                          و همكاران رهبرهزاد ب  

 

58 

Irony, metonymy, and semantic degradation accounted for the main sources of 

semantic changes of words and expressions in the language of prison. 

Regarding the effects of the four variables of gender, age, education, and 

social status on these semantic processes, it was concluded that gender did not 

bring about any significant change in the speech of male and female prisoners, 

though it was effective on the frequency of use of those semantic processes. 

Some expressions were specific only to men and some were female specific. 

Out of the other three variables (age, education, and social status), the two 

variables of education and social status had the most effects on the use of 

semantic changes among the prisoners. The effect of age is more than that of 

social status and education and is less than that of gender. In sum, it can be 

concluded that as education and social status increase, the use of words and 

expressions in the language of prison decreases. In contrast, as education and 

social status decrease, the prisoners are more influenced by the language of 

prison and they use more semantic processes in their speech. 

 
Key words: Irony; Metaphor; Metonymy; Semantic Changes; Semantic 

Degeneration; Prison Language. 
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